
پاراگراف

تكه اى از يادداشت هاى بزرگ علوى
مى خواستم نويسنده شوم

از كودكى به سرم زده بود كه مى توانم 
نويسنده شوم. هروقت قصه اى مى خواندم، 
ميل داشتم براى ديگران نقل كنم. بعدها 
ــود را فريب  ــرگاه رمانى مى خواندم، خ ه
ــى نظير آن را  ــى دادم كه تو هم مى توان م
بنويسى... در تهران با صادق هدايت آشنا 
ــدم. اسمش را از كاظم زاده ايرانشهر كه  ش
ــوارى» او را در آلمان چاپ  ــد گياهخ «فواي
كرده بود، شنيده بودم. در جست وجوى او 
نمايشنامه «پروين دختر ساسان» را گرفتم 
ــته با زبان تازه  ــدم و ديدم اين نوش و خوان
ــبيه آن چيزهايى نيست  و محتوايش ش
ــت. آشنايى با او  كه در آن زمان رواج داش
ــود. گويى تنها  ــر من عالم تازه اى را گش ب
بودم و يارى يافتم. در همان زمان هدايت 
ــر كرده بود و اهل قلم  «زنده بگور» را منتش
ــه او بى اعتنا بودند و تره هم برايش خرد  ب
ــيفته او شدم،  نمى كردند. برعكس من ش
ديدم چيزى آفريده كه ديگران تا آن زمان 
نتوانسته بودند بنويسند.  هدايت تنها نبود. 
ــانى مانند مجتبى مينوى،  دوروبر او كس
مسعود فرزاد، عبدالحسين نوشين و حسن 
رضوى و مين باشيان و خانلرى بودند و هر 
كدام در علمى و فنى دست اندركار. به اين 
ــه» دادند.  ــران بعدها لقب «ربع گروه ديگ
ــت كه هدايت، پروين  در همين زمان اس
ــان، زنده بگور، سه قطره خون،  دختر ساس
سايه روشن، ترانه هاى خيام، را نوشته بود 
ــت. مينوى «نامه تنسر»، «تاريخ  و مى نوش
مازيار» و «ويس و رامين» را به چاپ سپرده 
ــت و با تصحيح  ــعر مى گف ــود. فرزاد ش ب
ــت و «هاملت»  ــظ ور مى رف و تنقيح حاف
ــپير را ترجمه مى كرد. نوشين تئاتر  شكس
ــه مى آورد و خانلرى  «توپاز» را روى صحن
ــت و من  ــخن» را راه مى انداخ ــه «س مجل
ــتان و «چمدان» پامنبرى  هم با چند داس
مى كردم. از هدايت حرف شنوى داشتم، اما 
مطيع او نبودم. سبك او را مى پسنديدم، اما 
تقليد نمى كردم. او لياقت هر كدام را كشف 
ــه كارى مى انداخت. او بود كه  مى كرد و ب
ــندگى تشويق كرد و پذيرفت  مرا به نويس
براى «دوشيزه اورلئان» مقدمه بنويسد. در 
همان زمان من داستانى نوشته به او داده 
ــودم. آن را ارزيابى كرد و حتى گفت: اگر  ب
ــتم، تو چنين چيزى آماده دارى،  مى دانس
ــزو زنده بگور به چاپ مى زدم. اين  آن را ج
ــن  ــا 1320 پربركت تري ــال ها 1309 ت س
ــود و اگر ادامه  ــت ادبى من ب دوران فعالي
ــتم نويسنده شوم.  مى يافت من مى توانس
ــايد هم پربارترين دوران  همين سال ها ش
ــتان «بادسام»  ادبيات جديد ايران بود. داس
ــتم و هدايت آن را به ناشر «افسانه»  را نوش
ــتين اثر  ــاند.  اين نخس داد و به چاپ رس
داستانى من بود كه در مجموعه اى انتشار 
ــن آن را مديون هدايت مى دانم  يافت و م
ــتين اثر  ــان داد. نخس كه راه را به من نش
مستقل من «چمدان» بود در سال 1314. 
ــنده شوم. در  ــتم نويس مثلا من مى خواس
ــال 1316 كه به زندان افتادم ديدم كه  س
ــار يك مجموعه داستان هيچ بارى از  انتش
دوش من برنداشت، هيچ فرقى ميان من 
و آن پينه دوز هم جرم 53نفر نبود. منتها 
چهار سال ونيمى كه در زندان قصر گذراندم 
ــود  آيم. آنجا  ــرات داد كه به خ ــه من ج ب
كاغذ و مداد وسيله جرم به شمار مى رفت 
و گناه نابخشودنى بود. اين سختگيرى ها 
مرا واداشت كه زه نزنم و دست و پايى كنم 
ــارى برسانم كه نابود  كه خود را به شاخس
نشوم. بعدها «پنجاه و سه نفر» را انتشار دادم 
ــال 1331 «چشم هايش»  و بالاخره در س
ــتم و نزديك بود سرى توى سرها  را نوش
دربياورم و خود را نويسنده بدانم كه «چنان 
زد بر بساطش پشت پايى/كه هر خاشاك 
ــال ها يا شايد  او افتاد جايى». اكنون كه س
ــد رشك  روزهاى آخر عمر من فرامى رس
ــده. كه  مى برم كه آرزوى من برآورده نش
ــت و از خود مى پرسم چه  چنته خالى ا س
شد كه مى خواستى نويسنده بشوى وسط 

راه درماندى. 

سرخط

پيدايش حبسيات در ادب معاصر
نوشتن در قصر

ــكم  ــواع ادبى غالبا از ش ان
ــى  اجتماع ــوالات  اح
درآمده اند و حبسيه نويسى 
ــر هم مولود  در ادب معاص
وضعيت اجتماعى جديدى 
ــيه را در شعر فارسى، مثلا در مسعود سعد  بود. هرچند ما در قديم هم حبس
سلمان يا خاقانى، داشتيم، اما آثارى كه در دوره معاصر پيدا شدند، نوع تازه اى 
ــامحه، آنها را «قصريات»  ــى) بودند كه، با مس (ذيل ادبيات اجتماعى و سياس
مى نامم؛ زيرا نخستين نمونه هاى حبسيه نويسى در دوران جديد، از «زندان قصر» 
ــد. قصريات منحصر به شعر و رمان نبود. هرچند على محمد افغانى  شروع ش
ــت و شاملو بسيارى از شعرهايش را در آنجا  ــوهر آهوخانم» را در آنجا نوش «ش
ساخت، اما «پرتوى از قرآن» آيت االله طالقانى هم در قصر نوشته شد. دريابندرى 
«تاريخ فلسفه غرب» راسل را در قصر ترجمه كرد. يونسى «هنر داستان نويسى» 

را در قصر تاليف كرد. قصر فضايى كافكايى شد براى گزارش اقليت. 
ــه «ورق پاره هاى زندان»  ــنده قصريات بود ك ــتين نويس بزرگ علوى نخس
(1321) و «53نفر» (1323) را نوشت: «ورق پاره ها» داخل قصر نوشته شده  ولى 
راجع به دنياى بيرون؛ «53نفر» بيرون از قصر نوشته شده ولى راجع به داخل قصر. 
زندان قصر هم پابه پاى ديگر مظاهر مدرنيسم آمد. مدرنيسم همه چيزش 
ــدان از 1306 در قصر  ــاختمان اين زن ــت. س باب ميل نبود. زندان هم داش
ــاه در 1308 افتتاحش كرد. اگر آيين نامه زندان  ــروع شد و رضاش قاجار ش
ــيد، مى دانيد كه «هرگاه در حين تفتيش، نوشتجات يا اشيايى  را ديده باش
يافت شود» ماجرا مشمول ميرغضب بازى هاى پيچيده اى مى شد. «مكاتبات 
ــدگان (چه از خارج به داخل محبس و چه از طرف  ــين و توقيف ش محبوس
محكومين) بايد از طرف رييس محبس قرائت و امضا» مى شد. اساسا  نسبت 
به هر نوشته اى حساسيت وجود داشت و قصريات در چنين فضاى پرتپشى 
ــدند. علوى «ورق پاره هاى زندان» را «روى ورق پاره، روى كاغذ  ــته مى ش نوش
ــيگار اشنو يا پاكت هايى كه در آن ميوه و شيرينى مى آوردند»  قند، كاغذ س
نوشته بود، در شرايطى كه به قول او «اگر مداد و كاغذى، مامورين زندان، در 
دست ما مى ديدند جنايت بزرگى به شمار مى رفت.» هرچند مقصود علوى 
از نوشتن اين آثار روايت جرياناتى بود كه «ملت ايران از اين جريانات اطلاع 
ــت. وقتى دارد حرف هاى  ــاعرانه» تكرار كرده اس كافى ندارند»، «در لباس ش
رفيق دزدش را حكايت مى كند، تاكيد دارد كه «رفيق دزد من اين حرف ها 
ــت تر بود. من كمى  ــورى كه من مى گويم نمى گفت. حرف او درس را اين ج
ادبيات بافتم.» در داستان «پادنگ» ماجراهاى عاشقانه كوچيك خنم و كئس آآ 
ــود براى حكايت از شوق آزادى. لبخند ميان دو شيفته براى  محملى مى ش
ــياهچال  ــت كه پس از ماه ها توقف در س او «مثل نگاه آرزومندانه زندانى س
مرطوب، روزنه اى باز مى شود و از ميان آن خورشيد را كه دورادور در مقابل 
او مى درخشد مى بيند. اين روزنه دريچه اميد او براى آزادى ست، از ميان اين 
ــه «ورق پاره ها» راجع به خود زندان  ــد.» با اين هم دريچه بوى آزادى مى چش
نيست. يعنى همه اش راجع به خود زندان نيست. قصه از زندان شروع مى شود 
ــود. اما در «53نفر»  و به بيرون از آن پرواز مى كند و باز در زندان تمام مى ش

همه چيز راجع به زندان است. در دل زندان. خود زندان. 
علوى در «53نفر» مى خواهد به قول خودش «پيچ و مهره اجتماع دوره سياه 
را به طور بارز» به خوانندگان خود نشان دهد. هدف او «تشريح اوضاع اجتماعى» 
ــت. شايد از همين رو به زبان اهميت درجه اول نداده است. فقط در  ايران اس
لحظه هاى نادرى دستى به داستان ساييده و بيشتر روايتگرى كرده است. اثر او 
بيشتر يك گزارش است تا داستان. به عبارتى اگر ملاك ما براى ادبى بودن يك 
نوشته، توجه نويسنده به خود زبان باشد، «53نفر» علوى چندان در قيد و بند 
آن نيست، هرچند روايتگرى او قطعا با روايت يك آدم بى ذوق ناآشنا با زبان و 
ادبيات و داستان فرسنگ ها فاصله دارد. روايتگرى علوى گيراست. چيره دستانه 
ــت. هرچند وقتى مى خوانى احساس مى كنى با عجله نوشته شده است؛  اس
فصل ها كوتاه كوتاه و جمله بندى ها بدون وسواس. اما خشك و ملال آور نيست. 
مثلا در توصيف حالات روحى خود، آنجا كه در مدرسه خبر دستگيرى ارانى 
را شنيده و ترس از دستگيرى او را برداشته و در انتظار فرصتى  است براى فرار 
از مدرسه و سوزاندن «كاغذهاى مشكوكى» كه در خانه دارد... يا توصيفى كه 
درباره تغيير مفهوم زمان در زندان مى كند: «در زندگى يكنواخت ما در زندان 
هيچ واقعه مهمى كه امروز را از ديروز متفاوت كند وجود نداشت.» - در اين 
ــت. براى علوى «شب اول زندان»  ــتان نزديك تر اس توصيفات، بيانش به داس
به واسطه حالات روحى مخصوصى كه داشت، تنها شكل مستقل زمان بود. 
براى همين «عمدا كمى بيشتر» به تشريح آن حالات روحى مى پردازد تا شايد 
ــب اول زندان به زندانى دست مى دهد»  ــت و عذابى [را] كه ش بتواند «وحش
ــب اول زندان «نمونه اى از قيافه مرگ است». در  مجسم كند. در چشم او ش
روايت او از زندان، هرچيزى يا موصوف «زندان» است يا موصوف «بيرون». زندان 
صفت هرچيز و هركسى است كه داخل آن است. يعنى «سيگار زندان» چيزى  
ــت و «سيگار بيرون» چيز ديگرى. «آبگوشت زندان» غذايى ا ست و «غذاى  اس
خارج» هم چيز ديگرى، حتى اگر آن غذاى بيرون «چيز ماسيده اى» باشد كه 

فرق زيادى با آبگوشت زندان ندارد. 
ــاره  ــته به اين موضوع اش در فصلى كه راجع به «بيكارى» در زندان نوش
مى كند كه «در نتيجه بيكارى و اجبار به اشتغال فكرى قوه مشاهده عميقى 
در بسيارى از زندانيان سياسى كه اهل فكر و مطالعه بودند ايجاد شده بود» و 
بنابراين «بسيارى از زيبايى هاى زندگى كه در مواقع عادى اغلب مردم متوجه 
آن نمى شوند» در زندان براى او مكشوف مى شد و شايد همين يكى از دلايل 
ــد. زندان قصر براى علوى «خانه اسرار» است: «كسانى  پيدايش قصريات باش
كه پيش از من در زندان قصر بوده اند نيز نتوانسته اند اسرار اين دخمه مرگ 
ــرار اين قصر (تا جايى كه مربوط به نظامات و رفتارها و  ــف كنند.» اس را كش
ــد) امروز تا حدود زيادى بر ما كشف شده، ولى ارزش  ــكيلات آن مى ش تش
ــيات يا قصرياتى كه امروز از آن دوران داريم، كم از يافته هاى تاريخى  حبس
نيست. به اين معنا، قصر پرورشگاه بخش قابل توجهى از ادبيات امروز ماست؛ 

قصرى كه امروز ديگر فقط در ادبيات ما وجود دارد. 

فرهنگ . هنر
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صفحه 8 چند توصيه  نابجا از احمد غلامى، جناب صفدرى و داستان هايش

صفحه 9 نقدهايى بر «گاماسياب ماهى ندارد»، رمان حامد اسماعيليون

صفحه 10 از گرفتن سهم خودمان غفلت كرده ايم، حميدرضا قليچ خانى

 آقاى دكتر خامه اى گويا نمى شود كنار شما نشست  �
و بحـث را آغـاز كـرد و حرفى از تقى ارانـى به ميان 
نياورد. در جايى گفته بوديد دوران نوجوانى و جوانى 
خود تحت تاثير ارانى بوده ايد. كمى از رابطه خودتان با 

ايشان بگوييد. 
ارانى در كلاس هاى پنجم و ششم متوسطه معلم درس 
فيزيك بود. آن زمان در مدارس متوسطه تهران دو معلم 
فيزيك بيشتر نبودند، يكى ارانى بود و يكى ديگر معلمى 
به نام اسفنديارى كه هر دوى آنها هم در خارج تحصيل 
كرده بودند. ارانى در آلمان درس خوانده بود و اسفنديارى 
در فرانسه تحصيل كرده بود. رشته او هم مهندسى و علوم 
طبيعى بود. پس از تمام شدن دوره شان در اروپا برگشتند 
ــطه و درس خوانده هم كم  ــه ايران و چون معلم متوس ب
بود، اينجا در مدارس عالى يا اگر لازم بود در كلاس هاى 
بالاى دوره متوسطه درس رشته هاى علوم و رياضى و از 
ــن قبيل را ياد مى دادند. البته دو معلم ديگر هم بودند  اي
ــد كه اين دو معلمى كه  ــتفاده مى ش اما زمانى از آنها اس
گفتم به دلايلى نبودند يا روزى نمى توانستند سر كلاس ها 
بيايند. يعنى اين معلم ها براى همه تهران بودند چون آن 

زمان اينقدر وسيع نبود. 
 شـما قبلا گفته ايد كه تقى ارانى توجه خاصى به  �

شـما داشت و بين شما و ديگر شاگردان خود تفاوتى 
قايل بود. علت اين توجه چه بود؟ 

ــاير  ــك مقدار وضعم با س ــن ي ــطه م در دوره متوس
ــت. در آن دوره همه به صورت  شاگردان ديگر فرق داش
منظم سال ها را به كلاس بالاتر مى رفتند، مثلا از كلاس 
چهارم به پنجم و از كلاس پنجم به ششم و الى آخر. كه 
ــى به  اين يك ايده آل و وضعيت عالى بود كه كمتر كس
آن نايل مى شد. كسى كه استعداد استثنايى داشته باشد، 
خيلى  كم بود. بيشتر شاگردان همين اواسط مى ماندند. اما 
من نه تنها نمى ماندم بلكه كلاس ها را منظم بالا نمى رفتم، 
ــتم زودتر دوره ها را تمام كنم و به مراتب  چون مى خواس
ــس از گذراندن كلاس چهارم  ــر بروم. اين بود كه پ بالات
ــتن در كلاس پنجم، امتحان پنجم را هم  به جاى نشس
ــال دو كلاس را  ــال دادم و در يك س ــهريور همان س ش
ــده بود كه من به چشم  ــاله باعث ش  خواندم. همين مس
ــت داشت و هميشه با  تقى ارانى بيايم. او مرا خيلى دوس
ــت و در همين راهى كه پيش گرفته  من مصاحبت داش
ــى مى كرد. خلاصه به همين دلايل  بودم من را راهنماي
خيلى با من خوب بود و من را يك دانش آموز بسيار موفق 
مى دانست. از همين رابطه صميميت من با ارانى آغاز شد. 
والا قبل از آن تنها شاگرد و معلم بوديم. كسانى كه دوره 
ــط را تمام مى كردند يا مى رفتند دانشكده طب و  متوس
ديگر دارالمعلمين بود. كسى كه طب مى خواند يا دانشسرا 
ــام مى كرد، به اصطلاح نانش در روغن بود چون كار  را تم
ثابتى داشت و زندگى اش به روال مى افتاد. بنابراين همه 
ــعى مى كردند اين راه را بروند و البته اين براى برخى  س
ــتند اروپا  ــد عده اى را بفرس ايده آل نبود. و وقتى قرار ش
ــت خوبى بود. و عده اى  ــان را ادامه دهند، فرص تا درسش
كه از كنكور دولتى مى گذشتند، با خرج دولت مى رفتند 
اروپا و درس مى خواندند و اين موقعيت مهمى بود. زمان 
ــاه، دولت بر تمام كشور مسلط بود و عامل اصلى  رضاش
ــهربانى بود و نظارت تام  اين تسلط هم اداره سياسى ش
ــتند بر درس خواندن شاگردان و البته همه معلم ها.  داش
پس مجالى براى مطرح شدن تفكر سياسى سر كلاس ها 
ــطه اما رابطه  ــاگردان نبود. بعد از دوران متوس و ميان ش
ــد و شب هاى معينى در خانه او  ما با دكتر ارانى قطع نش
مى نشستيم و بحث هايى مى كرديم، البته نه با همه كس. 
چون اگر كسى مى آمد و ناشناخته بود و گزارشى مى داد 
دردسر مى شد و جلسات به هم مى خورد. در اين جلسات 
ــتادان را مطرح  ــايل مربوط به دانشكده و اس اول ها مس
ــتادان را هم  ــم. و البته گرايش ها و تفكرات اس مى كردي
در ميان مى گذاشتيم. دكتر ارانى از مباحث ساده شروع 
مى كرد، اينكه انسان نبايد به درس خواندن و شغل گرفتن 
اكتفا كند، بلكه درس خوانده ها و ديگران بايد وارد زندگى 
ــى بپردازند. بعد هم كه  ــوند و به امور سياس سياسى ش
ــاده آشنا شديم عقايد سياسى  كم كم با اين چيزهاى س
ــتى و... را با ما مطرح كرد و  ــتى، سوسياليس و ماركسيس
اينطور ما به جاده سياست كشانده شديم. آن روزها تقى 
ــى وچند سالى بيشتر نداشت. البته  ارانى جوان بود و س

اين را هم بگويم كه جلسات ما صرفا جنبه هاى سياسى 
ــت. دكتر ارانى مانند بسيارى ديگر از اروپارفته ها و  نداش
تحصيلكرده ها روزى را در ماه از پيش مشخص مى كردند 
و خانه مى نشستند تا هر كس از شاگردان و آشنايان كه 
در امور اجتماعى يا سياسى و فكرى يا مسايل مربوط به 
دانشگاه سوالى داشتند، قبلا وقت مى گرفتند و مى رفتند 
و آنها پاسخ مى دادند و راهنمايى مى كردند و طبعا در اين 

جلسات مسايل روز هم مطرح مى شد. 
 آقاى دكتر گروه 53 نفر چگونه شكل گرفت. لطفا  �

از وضعيت و فضاى سياسى دوران آغازين شكل گيرى 
اين گروه هم بگوييد. پيش از بازداشـت شـما آيا اين 
گروه شـكل گرفته بود و اساسا هدف اصلى اين جمع 
چـه بـود؟ در واقع بگوييـد 53  نفـر در چه وضعيت 

سياسى اى تشكيل شدند؟ 
كار سياسى در دوران رضاشاه بسيار سخت بود چون 
ــت. و بايد بگويم در  ــيار سختى داش حكومت نظارت بس
ــا معلمان و  ــا از مراجع بگيريد ت ــر صنفى همه آدم ه ه
شاگردان و آدم هاى عادى همه تحت نظارت بودند. و اين 
ــاه بود بنابراين نمى شد پا از  نظارت زير نظر خود رضاش
ــتر برداريم و آهسته بايد مى رفتيم  حدود خودمان بيش

و اگر هم مى خواستيم كار سياسى 
بكنيم بايد بسيار محدود و محروم 
مى بوديم از يكسرى مسايل؛ و بايد 
ــرس و لرز پيش مى رفتيم، اين  با ت
ــود. يعنى گروه 53  وضع عمومى ب
نفر در چنين وضعيتى تشكيل شد. 
در آن زمان تب و تاب مشروطيت  هم 
بسيار خاموش شده بود يعنى از آن 
ــان به  ــه اغلب مردم سرش زمان ك
بهانه جريان مشروطيت به مسايل 
سياسى و از اين قسم امور گرم شده 
بود، گذشته و فضا خيلى آرام و رام 
ــه كار روزمره  ــردم دوباره ب بود و م

ــاله اى داشتند آهسته  ــغول بودند. اگر هم مس خود مش
ــروه 53 نفر در همين  ــان بود. گ و محرمانه براى خودش
وضعيت كارش را آغاز كرد. البته كار چندان خاصى براى 
ــيم نكرده بود. دكتر ارانى تعدادى از همان  خودش ترس
آدم هايى كه در جلسه هاى ماهانه خانه اش مى آمدند بدون 
آنكه گرد هم جمع كند، انتخاب كرد و خواست گروهى 
ــازد. و براى آنكه اين تشكيلات قوى تر و  ــكيلاتى بس تش
منسجم تر شود، مجله «دنيا» را به پايگاه انديشه هاى اين 
گروه اختصاص داد. من البته از اول با 53  نفر نبودم و بعد 
از مطالعه چند جلد از «دنيا» كه آن اول فقط در بيت اعضا 
و افرادى كه در منزل ارانى رفت وآمد داشتند مى چرخيد، 
ــوالاتى برايم پيش آمد  ــان علاقه مند شدم. و س به كارش
درباره برخى مطالب كه آنجا نوشته بودند و آنها را با ارانى 
مطرح كردم و اين آغاز پيوستن من به 53 نفر بود. گروه 
53نفر به اين سادگى ها هم پا نگرفت، مثلا معلم ها ميان 
ــدند مباحث  ــته ش درس هاى كلاس، وقتى بچه ها خس
اجتماعى را مطرح مى كردند و از كتاب هايى مانند تاريخ 
ــد، مى گفتند اما بسيار با  اجتماعى كه بايد خوانده مى ش
احتياط. بعد كسانى كه آمادگى ذهنى قبلى در اين امور 
داشتند، سوالاتى را پيش مى كشيدند و معلم به اين بهانه 
ــخ دهند، مسايل ديگرى را هم طرح  كه به سوالات پاس
ــد و البته اين فقط مربوط به معلم هايى بود كه  مى كردن

دغدغه و سر پرشورى داشتند. شاگردها هم به تدريج اين 
ــناخته بودند و از آنها بيرون از جاى درس  ــتادها را ش اس
ــيدند. و اينطور  ــد و مى رفتند و مى پرس وقت مى گرفتن
ــتعدادى  ــانى كه در اين زمينه علاقه يا اس آرام آرام كس
داشتند، جمع شدند. و گروه 53نفر از اينجا شكل گرفت. 

 بسـيارى اين ادعا را دارند كه گـروه 53 نفر اولين  �
گروه تشـكيلاتى و اشـتراكى در ايران بـود كه زندانى 
شدند. شـما به عنوان تنها بازمانده اين گروه آيا چنين 
ادعايى را قبول داريد. آيا مى توانيم بگوييم گروه شـما 
اولين گروه سياسـى يا تشـكيلاتى بود يا حتى اولين 
گروهى كه جرمش در زندانى شدن فعاليت سياسى بود؟ 
ــت كه بگوييم 53  ــر. اين ادعاى بى خودى اس نه  خي
ــى  ــكيلاتى سياس ــر اولين زندانيان يا حتى گروه تش نف
ــى بسيارى بودند.  بودند. چون قبل از آن زندانيان سياس
ــروع شده بود و آن زمان  مشروطيت از مدت ها پيش ش
ــتگير و زندانى و حتى اعدام شدند. از زمان  خيلى ها دس
پيش از اميركبير كه عده اى از ايرانيان به اروپا رفتند و به 
ايران برگشتند و انديشه هاى تجددگرايانه وجود داشت، 
ــى بود و هم كار تشكيلاتى و هم گروه  هم زندانى سياس
ــروطه طلبى و نهضت هايى مانند «جنگل»،  سياسى. مش
فرزندان همين تجدد خواهى اند كه 
ــى و حزبى  مى كردند. اما  كار سياس
ــا اين گروه ها  تفاوت گروه 53نفر ب
ــتر اين گروه ها  در اين بود كه بيش
ــد. درحالى كه در تمام  ليبرال بودن
ــا نحله هاى مختلف  ــا آن روزه دني

سوسياليستى مطرح بود. 
� پـس مى توانيـم بگوييـم گروه 
53 نفر اولين گروه تشـكيلاتى در 
ايران هستند كه به شكلى منسجم 
انديشه هاى ماركسيستى را مطرح 
مى كنند. در اين ميان نقش افرادى 
مانند بزرگ علوى يا عبدالحسـين 

نوشين چه بود؟ 
ــتادان ما بودند  ــروه 53 نفر آنها در حقيقت اس در گ
ــرمان در كتاب هاى مدرسه عالى بود  و ما دانشجويان س
ــتر جنبه دانشجويى بود و آنها هم  و فعاليت مان هم بيش
ــجويى  ــما بايد اول همين نهضت دانش مى گفتند كه ش
ــتى و  ــم عقايد ماركسيس ــد كم ك ــد و بع ــال كني را فع
ــن تقى ارانى و  ــتى را در آن تبليغ كنيد. بي سوسياليس
ــود. ارانى هم نظريه پرداز  بزرگ علوى اما، خيلى فاصله ب
بود و هم مسايل اجتماعى و سياسى را خوب مى دانست 
ــتر در امور دانشجويى فعال بود. اين  اما علوى نه، او بيش
افراد كه بيشتر نويسنده بودند مثل بزرگ علوى، نوشين 
و خيلى هاى ديگر وظيفه مديريت دانشگاهى را داشتند 
ــه بعدها فهميدند مى توانند در آثار خود جورى چيز  البت
ــود. اما در اين برهه  ــند كه در آن حزب مطرح ش بنويس
فقط كارشان اين بود و سرشان در نويسندگى خودشان. 
ــنايى بزرگ علوى با دكتر  ــا مى گويند، اتفاق آش بعضى ه
ــتن اش به حزب توده باعث شد به خلاقيت  ارانى و پيوس
ادبى اش ضربه بخورد و از دنياى ادبيات فاصله بگيرد. اما 
ــت كه اگر بزرگ علوى به حزب توده  اينها فقط حرف اس
ــد، علوى اتفاقا، با  ــايد هدايت دومى مى ش نمى رفت، ش
پيوستن به حزب توده فهميد كه چطور بنويسد. و طبعا 

عقايدش ادبيات اش را رقم زد. 

 پس نقش اساسى بزرگ علوى مانند ديگر اديبان و  �
نويسندگان عضو حزب فقط مديريت دانشگاهى بود. 
البته نه فقط اين؛ «مجله دنيا» هم به اينها سپرده شده 
بود. به خصوص بزرگ علوى. چون بالاخره دست به قلم بود 
و البته ايرج اسكندرى. بزرگ علوى واقعا نويسنده خوبى 
ــت هاى آن موقعش را كه با نام فريون ناخدا  بود. يادداش
چاپ مى كرد بخوانيد، خودش رمانى بلند است كه ارزش 

ادبى بالايى هم دارد. 
 آقاى دكتر شـما گفتيد كه نهضت دانشـجويى را  �

با انديشـه هاى ملى گرايانه تقويت مى كرديد و پس از 
شكل گيرى و منسجم شدن آن تفكرات سوسياليستى 

را با دانشجويان مطرح مى كرديد؟ 
فضا آنقدر باز نبود كه از همان آغاز صادقانه بگوييم كه 
ما به چه فكر مى كنيم. هم حكومت روى اين قضايا خيلى 
حساس بود و كنترل داشت. و هم خود دانشجويان در آن 
ــراى چنين مواردى نبودند و هم تفكر  زمان چندان پذي

تازه اى بود و بايد گام به گام جلو مى رفت. 
 اجازه دهيد از اين مباحث فاصله بگيريم و به جلال  �

آل احمد برسيم. هم در كتاب خاطرات خودنوشت شما 
و هم در بسـيارى روايت هاى ديگر از رابطه آل احمد 
با خليل ملكى بسيار سخن رفته است. شما به عنوان 
كسى كه با آقاى ملكى رابطه بسيار نزديكى داشته ايد، 

ارتباط آل احمد با او را چگونه مى بينيد؟ 
ــت. در  ــد نوعى علاقه و عقيده به ملكى داش آل احم
ــردم و به حزب و خليل  ــع ابتدا من جلال را پيدا ك واق
ــى او را نمى شناخت.  ملكى معرفى كردم، آن زمان كس
ــووليت جذب نيرو هم داشتم و بايد  من در آن زمان مس
به سلول هاى حزب نيرو مى رسانديم. ملكى آدم ساده اى 
نبود، آدمى بود كه سابقه سياسى بسيار قديمى داشت در 
زندان و معروف بود در مبارزه با پليس و مبارزه با دولت 
ــخن بود و البته مسايل را بسيار  و خودش هم خوش س
ــكافت و جاذبه اى داشت و نه تنها  قشنگ و دقيق مى ش
ــت، بلكه همه جوانان  ــر زيادى روى آل احمد گذاش تاثي
ــر او بودند. آل احمد خيلى علاقه به ملكى پيدا  تحت تاثي
ــده بود بتش و هم او جلال را به  كرد و ملكى به نوعى ش
ــى اش هم البته  حزب معتقد كرد. آل احمد عقايد سياس

جنبه مذهبى داشت.  
 زمانـى كه جلال را به حـزب معرفى كرديد حتما  �

قبلا در انديشـه هايش بررسى داشته ايد، او چه تفكر 
و عقايدى داشت؟ 

ــلال آدمى بود كه هم از خانواده مذهبى بود و هم  ج
ــت. حتى بعد از  ــادات خيلى مذهبى داش خودش اعتق
ــرد، جنبه اعتقادات  ــه ملكى او را به حزب جذب ك اينك
سياسى اش هم جنبه اى مذهبى بود. يعنى مى گفت شاه 
ــد. به شدت  ــت و به خاطر همين كفر بايد نباش كافر اس
ــه اين دليل  ــاس نمى كرد ب ــى احس مذهبى بود اما كس

نمى شود با او كار كرد و همراه شد. 
 حزب چگونه آدمى با چنين عقايدى را در ساختار  �

خود قبول مى كرد؟ 
ــب نمى گفت. حتى خود  حزب توده هم خلاف مذه
برخى از بالارتبه ترين اعضاى حزب افتخار مى كردند كه 
نماز و روزه شان ترك نمى شود. خب جلال هم شد يكى از 
آن افراد كه با عقايد مذهبى وارد حزب شده بود و از جنبه 
مذهبى به گرايش سياسى دامن مى زد. خود اعضاى حزب 
در شوروى و كميته به اعضاى حزب در ايران گفته بودند 
ــود و حتى افراد  كه هيچ حرفى نبايد عليه مذهب زده ش
مذهبى بايد بتوانند در حزب جذب شوند. آنها گفته  بودند 
ــكلى مستقيم چندان اسم سوسياليسم و  كه حتى به ش
ماركسيسم را نياوريم و فقط روى مسايل سياسى متمركز 

شويم و آزاديخواهى را ترويج كنيم. 
 يعنى از همان نسخه اى كه براى دانشجويان قبل  �

از تشكيل حزب پيچيده شـد، براى مردم هم پس از 
تشكيل حزب توده استفاده شد. 

ــه هاى  ــيت مردم، حزب انديش ــه، به دليل حساس بل
اساسى خود را به يكباره در جامعه مطرح كند. او افرادى 
ــه هاى  مانند جلال آل احمد را مى آورد و با همان انديش
مذهبى  كه داشتند به حزب و كار حزبى مشغول مى كرد 
و منتظر بود كه روزى از آنها استفاده كند. استفاده البته، 

نه سوء استفاده.  
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«53 نفر، نيما و آل احمد» در گفت وگو با انور خامه اى

نيما دردِ مردم داشت
 حسين فراستخواه
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 «53 نفر» گروهى با انديشه هاى ماركسيستى بودند كه حول محور دكتر تقى ارانى گردهم آمدند و با انتشار مجله علمى 
«دنيا» گروه خود را بيشتر تثبيت كردند. در مورد «53 نفر» كه آنها را پدران معنوى حزب توده مى دانند و بسيارى از آنان 
پس از فروپاشـى حكومت رضاشاه پهلوى و تشكيل حزب توده در اوايل حكومت محمدرضا پهلوى جزو رهبران حزب 
جديد التاسيس شدند، بسيار گفته و نوشته اند. اين بار اما به سراغ يكى از تنها بازماندگان اين گروه رفتيم تا با او درباره 
گروه 53نفر، حزب توده و فعاليت افرادى همچون بزرگ علوى، عبدالحسين نوشين، جلال آل احمد و نيما يوشيج در آن، 
به گفت وگو بنشينيم. تاكنون از ارتباط حزب توده يا تأثير 53 نفر بر نويسندگان و شاعرانِ  ديگر بسيار گفته و نوشته اند؛ 
آل احمدِ دورانى كه با حزب رفت و آمدى داشته و آل احمدى كه به حزب و تفكراتش انتقاد داشت. يا نيما يوشيج، شاعر 
مطرح ما كه شعرهايش را در نشريانى چون نامه چاپ كرد و بسيارى ديگر كه هر كدام به نوعى با 53 نفر نسبتى داشتند 
يا به حزب رفتند يا انشعاب كردند. » اغلب دانشنامه ها و تاريخ نگارى ها سال تولد دكتر «انور خامه اى» را 29 اسفند1295 
-يعنى آنچه در شناسنامه اش قيد شده، نوشته اند. اما به گفته  خودش و به استناد قرآنى كه به هنگام تولد، پـدرش «آ 
شيخ يحيى كاشانى» -كه مجتهد نيز بوده، تاريخ به دنياآمدنش را در آن قيد كرده، متولد 12فروردين سال1290 يعنى 
همان دوم ربيع الثانى 1329 است. انور خامه اى با رويى باز گفت وگو را پذيرفت و با آنكه به خاطر كهولت سن سخن گفتن 

پيوسته برايش دشوار  شده، به تمام پرسش ها پاسخ داد. 

نيما، شاعرى بود كه درد مردم 
داشت و در آثارش هم از دردهاى 

اجتماعى مردم مى گفت 
نيما به شكل رسمى هيچ وقت 
عضو حزب توده نبود. شعرهاى 

نيما را همه منتشر مى كردند.
او شاعر ملى شده بود. اشعارى 
از او مى گرفتم و در مطبوعات 

چاپ مى كرديم. ما هر دو آدم هاى 
گوشه گير و منزوى بوديم و با هم 

مانوس شده بوديم

حامد داراب


